
 

 

 به نام خدا

 میخوابیددیر موشی که قصه 

 کانادا ICEEFTدرمانگر مجاز  |دکتر رضا ریحانی  نویسنده:

 سال 9تا  4ویژه کودکان 

زود خوابیدن آشنا شده و با بکارگیری بخش منطقی مغز خود می توانند مزیت  در این قصه کودکان با اهمیت: هدف

  بیدن را درک کنند.های زود خوا

  

هزاده کوچک و باهوش اسم این شا کرد.نگ، شاهزاده کوچکی زندگی میروزی روزگاری در یک قصر قش

رفت. می ای از قصرداشت و به گوشهر برمیشد و یک تکه پنیزود بیدار می ماهان هر روز صبح بود. "ماهان"

حانه، بالای صندلی که گشت. و بعد از خوردن صببرمی گذاشت و فورات یک جاروی بلند میماهان پنیر را پش

 برد.می افتد لذتقاتی که پایین صندلی میایستاد و از تماشای اتفابود می نزدیک جارو

دارد. برای ماهان تکه پنیر را چرا برمی خواست بداند کهکنجکاو شد. او مییک روز صبح، مادر ماهان خیلی 

هر روز  پشت جاروی بلند وجود دارد. ماهاندید که یک سوراخ موش بزرگ  همین، او را تعقیب کرد. ناگهان

ها را دید، یکی موش برد. وقتی مادر ماهان ولذت می هابعد از دیدن آنبرد و غذا می های قصرصبح برای موش

ها رو از وشبگو تا بیاد م ماهان به نگهبان "سید و بعد گفت:زیر دامن او فرار کرد. مادر کمی تر ها ازاز آن

 ."قصرمون بیرون کنه!

ونا هام. اجونم! من عاشق موشمامان "ناراحت شد. او گریه کرد و گفت: ماهان از شنیدن این حرف خیلی

ری یه باید بب ها روپس، همه این موش "د و گفت:زندگی کنند. مادر کمی فکر کر خرابکاری نمیکنن. بزار اینجا

در قصر برد. اما یکی از ها را به کلبه چوبی و همه موش خوشحال شد. ماهان "جای مخصوص در حیاط قصر.

ی جا چولونزدیک عصر شد که موش کو بود و برای همین در قصر جا ماند.مانده بود. او خیلی خوابالو  ها جاآن

 سرش بخورد بیدار صدای جارویی که کم مانده بود به از جا پرید. موش کوچولو با "تقققق"مانده، با صدای 

 دوید. تا اینکه بالاخرهن قصر میدوید و پشت سرش هم نگهبامی را پا به فرار گذاشت. موش کوچولوشد و فو

 به کلبه چوبی رسید و دوستانش را دید.

ها همیشه و دوست داشت آنبود. ا هابیشتر از همیشه حواسش به موش از آن روز به بعد، شاهزاده ماهان

ندگی ز های چاقالوی زیادییرون قصر گربهخودشان محافظت کنند. چون ب نند ازپرانرژی باشند تا بتوا سرحال و

برد. ا برای بقیه میها با دوچرخه پنیر ریکی از موش و گذاشت، چند تکه پنیر بیرون میکردند. ماهان هر روزمی



 

 

شد. میولو ناراحت موش کوچ برد. اما از دیدنها لذت میی آنرفت و از تماشاها میبه سراغ آن و بعد ماهان

 بود. خواب کوچولو بیشتر روز را موش

و با انرژی نداشت. ماهان به موش کوچول شد. هم خیلی گرسنه بود، و هممی او همیشه عصرها از خواب بیدار

انرژی و قدرت  این موش کوچولو اصلا "گفت:دش میشد. او با خواو نگران می کرد. و از دیدندقت نگاه می

 . سپس، با دقت"حافظت کنه!خوب فرار کنه و از خودش م های قصر بیاد، اون نمیتونهگربه یکی ازنداره. اگه 

ه زد. همیشه کلافو همیشه غر می شدوش کوچولو خیلی زود عصبانی میبه موش کوچولو نگاه کرد. م بیشتری

همه  ها نزدیک شد.م به موشهای چاقالوی قصر آرام آرابود که یکی از گربه هاحوصله بود. در همین لحظهو بی

 نبود. کوچولو اصلا حواسش صدای پای او را شنیدند، اما موش هاموش

ید. کوچولو رس بار شاهزاده ماهان به داد موش ه چاقالو کمین کرده بود. اما اینموش کوچولو نشسته بود که گرب

کوچولو نزدیک شد و  د. به موشگربه هم پا به فرار گذاشت. ولی ماهان خیلی نگران بو دنبال گربه دوید و

 . موش کوچولو سرش را"جا بود پسر؟محافظت کنی. حواست ک اگه نبودم تو نمیتونستی از خودت "گفت:

 یشم همش نقروزا خوابم و وقتی بیدار م ویه. من شبا نمیخوابم. برای همینحق با ت "پایین انداخت و گفت:

 تو بیدار چکار میکنی؟ شبا که همه خوابن. "رد. گفت:جب کی تع. ماهان خیل"توان ندارم! میزنم و اصلا انرژی و

 ."زنی!می کم میشه و زود عصبانی میشی و غر رشد کنی؟ بعد انرژیت دونی اگه خوب نخوابی نمیتونی خوبمی

شبا بخوابم. انقدر نمیخوابم تا چشمام  اصلا دوست ندارم "راحت بود، گفت:موش کوچولو که هنوز خیلی نا

رف ح ی. چون شبا نمیتونیم با دوستامونپس تو باهوش نیست "ماهان گفت: ."خودشون بخوابن!خسته بشن و 

تی روزها قخوابن. شبا باید استراحت کنیم تا و کاری کنیم. چون همهمیتونیم شلوغبزنیم و بازی کنیم. حتی ن

که  فهمید ش کوچولو. مو"باانرژی بازی کنیم و بتونیم از خودمون محافظت کنیم! همه بیدار میشن بتونیم

خوابید، عاشق ا میهزود بخوابد. او از وقتی که شب هاهمین تصمیم گرفت شبوید. برای گشاهزاده راست می

زودتر بخواب که صبحا  "گفت:ام شود. آخر شب به خودش میو دیگر دلش نمیخواست روز تم روزها شده بود

 ."فظت کنی!هم محا احوصله بتونی بازی کنی و از خودتباانرژی و ب

 

 


